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به دنبال دانش
می‌خوانیــد،  را  نوشــته  ایــن  داریــد  الان  اگــر 

ســر  پشــت  را  جریــان  ایــن  احتمــالا 

بــه  از روزهــای رو  یــک روز  گذاشــته‌اید کــه: 

و  شــده‌اید  بیــدار  خــواب  از  شــهریور،  پاییــز 

اعــام  رســانی  اطــاع  هــای  پیــام  دیده‌ایــد 

برایتــان  راســت  و  چــپ  از  کنکــور  نتایــج 

ارســال شــده. بــا کلــی اســترس و وحشــت و 

ــرق  ــردن ع ــاک ک ــر و پ ــدا و پیغمب ــام خ ــردن ن ب

شــده‌اید  ســنجش  ســایت  وارد  پیشــانی،  از 

کارنامه‌تــان  در  را  »قبــول«  زیبــای  کلمــه  و 

دیده‌ایــد. علاقتــان  مــورد  رشــته  جلــوی 

آن  از  می‌گویــم!  تبریــک  خــب!   

جدیــدی  نقــش  شــما  بعــد،  بــه  لحظــه 

»دانشــجو«. عنــوان  بــه  کرده‌ایــد  پیــدا 

 ایــن کــه چنــد وقــت از دوران دانشــجو بودنتــان 

می‌گــذرد را کاری نــدارم، امــا ایــن کــه چنــد روز 

از این دوران دانشــجویی را مثل یک دانشــجوی 

ــد را کار دارم. ــوده ای ــش ب ــال دان ــه دنب ــی ب واقع

 حــالا ایــن دانــش اصــا کجا هســت که مــا باید 

بجوییمــش؟ در کتابها؟ ســر کلاســها؟ در جزوه 

شــاگرد زرنگ‌هــای کلاس؟ روی زبان اســتادها؟

کــرد  پیدایــش  می‌شــود  هــم  اینجاهــا 

دانــش  قــرارگاه  باشــید  مطمئــن  ولــی 

شــود.  نمــی  ختــم  اینجاهــا  بــه  صرفــا 
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اول از همــه، قبــول کنیــد کــه علــم و دانــش بــا هــم فــرق دارد. 

پــس  حکمــت.  و  بینــش  یعنــی  حقیقــت،  درک  یعنــی  دانــش 

ــت. ــم اس ــر از عل ــی فرات ــتیم، کم ــش هس ــه دنبال ــا ب ــه م ــی ک دانش

دانشــگاه  کــه  اســت  درســت  اســت؟  کجــا  دانــش  ایــن  حــالا 

امــا  بــه شــما دانــش می‌دهــد،  تنهــا جایــی نیســت کــه در آن 

یکــی از اصلی‌تریــن مقرهــای دانــش در دانشــگاه اســت و حــالا 

برویــم  بهتــر.  چــه  کــه  گرفته‌ایــم  هــم  دانشــجو  لقــب  مــا  کــه 

نیاییــم. بیــرون  دوران  ایــن  از  خالــی  دســت  تــا  دنبالــش  بــه 

جاهــای  برخــاف  می‌گویــم:  حــالا  هــم  را  چطــوری‌اش 

دانشــگاه  در  نبــودن«  قانــع  کــم  »بــه  خصلــت  دیگــر، 

نقــش  وارد  تــا  می‌کنــم  توصیــه  اســت.  خصلتــی  نیکــو 

کنیــد. روشــن  را  طلبــی  زیــاده  دکمــه  می‌شــوید،  دانشــجویی 

قبــول!  می‌گیریــد.  یــاد  زیــادی  چیزهــای   ، درس  کلاس  در 

خبرهــا  چــه  دیــواری  چــار  آن  از  بیــرون  نمی‌دانیــد  امــا 

مهــارت  و  دانــش  بخشــش  و  بــذل  چنــان  نیســت.  کــه 

می‌خواهــد  زرنــگ  آدم  کــه  می‌کننــد  حکمــت  و  فــن  و 

کنــد. جمــع  را  اینهــا  همــه  و  بگیــرد  دســتش  زنبیــل  یــک 

فرقــی هــم نمی‌کند در کــدام دانشــگاه درس می‌خوانید،  

در همــه دانشــگاه ها دســت کــم یکی دو تــا کلاس‌های

بــا  یــا  رایــگان  را  آموزشــی  هنــری  فرهنگــی 

هــم  می‌کننــد.  برگــزار  پاییــن  قیمت‌هــای 

یــاد  رشــته‌تان  از  متفــاوت  جدیــد  مهــارت 

می‌گیریــد، هــم اوقــات فراغتتــان را پــر می‌کنیــد.

 انجمــن علمی‌هــای هــر رشــته هــم کــه منتظرنــد 

کمتریــن اســتقبالی از هم‌رشته‌ای‌هایشــان ببیننــد. 

آن وقــت اســت کــه می‌بینیــد در و دیــوار دانشــکده 

کلاس‌هــای  اطلاع‌رســانی  بروشــورهای  از  شــده  پــر 

ــا  ــان، گعده‌ه ــته‌ تحصیلی‌ت ــا رش ــب ب ــی متناس آموزش

ــت  ــوع، نشس ــان موض ــول ف ــو ح ــای گفتگ و حلقه‌ه

ــه. ــه و چ ــی و چ ــد علم ــان بازدی ــاتید، ف ــان اس ــا ف ب

الــی  کــه  هــم  هنــری  فرهنگــی  هــای  کانــون   

و  اکــران  و  کتابخوانــی  حلقه‌هــای  ماشــاالله 

دارنــد. تجربــه  انتقــال  نشســت  و  فیلــم  نقــد 

بســاط  دیگــر  کــه  باشــید  هــم  خوابگاهــی  اگــر   

فرهنگــی  امــور  اســت.  جــور  تفریحتــان  و  عیــش 

بــرای  می‌خواهــد  پایــه  دانشــجوی  خوابــگاه، 

ــی دو روزه یــا ســفرهای چنــد روزه یــا  گردش‌هــای یک

خوابگاهی‌هــا.  مختــص  ســرگرمی‌های  و  برنامه‌هــا 

حــالا حســاب کنیــد اگــر یــک دانشــجو، شــرکت کننــده 

ــارت  ــدر مه ــد. چق ــا باش ــن برنامه‌ه ــی از ای ــت یک ثاب

ــتری کســب می‌کنــد نســبت  و دانــش و بینــش بیش

می‌شــود،  تمــام  کلاس  تــا  کــه  دانشــجویی  آن  بــه 
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ن نشریه احسا

ــا در نمازخانــه دانشــکده بخوابنــد. ــر تمــام شــود، ت ــا آن‌هایــی کــه منتظرنــد دو دقیقــه کلاس زودت مــی‌دود ســمت خانــه. ی

دوران  طلایی‌تریــن  از  دانشــجویی  دوران  بگویــم  کــه  بگویــم؟  چــه  کــه  بافتــم  ریســمان  و  آســمان  همــه  ایــن 

زندگــی شماســت. تــا می‌توانیــد از آن بهــره ببریــد و بــرای رشــد خودتــان بکوشــید تــا خــدای نکــرده روزی نرســد کــه 

انگشــت حیــرت بــه دنــدان حســرت بگزیــد کــه: ای وای! چــه زود تمــام شــد. ای کاش دانــش بیشــتری جســته بــودم.

باشــید. داشــته  را  دانش_جویــی  بــا  همــراه  شــیرین  دانشــجویی  دوران  می‌کنــم  آرزو  برایتــان  آخــر  در   

 به قول عالمان و صاحب‌نظران: و من الله توفیق...

فائزه داوودی        
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از دبستان تا دانشگاه
چاشــنی  بــا  مهــر،  بــوی  دفتــر،  بــوی 
آهنــگ بــوی مــاه مهــر، کلاس اول را 
بــه خوبــی تداعــی می‌کنــد. از شــب 
ــه‌ام  ــف مدرس ــراوان کی ــاذوق ف ــل، ب قب
صبــح  تــا  و  کــردم  مــی  آمــاده  را 
می‌ســاختم.  خــواب  در  را  ،اهدافــم 
تجســم  دکتــر  روپــوش  بــا  را  خــودم 
می‌کــردم و بعــد پشــیمان می‌شــدم 
خــودم  برازنــده  را  معلمــی  لبــاس  و 
پشــیمان  هــم  بــاز  ولــی  می‌دیــدم 
ــک  ــه در ی ــود ک ــه ب ــدم و این‌گون می‌ش
می‌کــردم. تــن  بــه  لبــاس   ۴۰ شــب، 

صبــح بــا هــزاران اشــتیاق ،از خــواب 
خداحافظــی کــردم. لقمــه ۳۰ ســانتی 
ــا کوهــی دعــا برایــم آمــاده  کــه مــادرم ب
کــرده بــود را در کیفــم گذاشــتم. در راه 
خــودم  دور  می‌خندیــدم،  می‌دویــدم، 
ــوم  ــزرگ ش ــتم ب ــدم .آرزو داش می‌چرخی
و کلاس اول را اولیــن قــدم بــرای بــزرگ 
زیــر  از  بــا صــف  شــدن می‌دانســتم. 
قــرآن رد شــدم و بــه کلاس رفتم .کلاس 
کوچــک  نیمکت‌هــای  از  بــود  پــر 

می‌نشســتیم.  نفــری  ســه  بایــد  کــه 
ــن  ــود. م ــده ب ــچ در کلاس پیچی ــوی گ ب
بــه اضطــراب،  آمیختــه  اشــتیاقی  بــا 
بــودم.  درس  شــدن  شــروع  منتظــر 
بــاد  و  بــرق  ســرعت  بــه  اول  کلاس 
بــا  ۱۱ ســال بعــدی را هــم  گذشــت و 
خــودش همســفر کــرد و الان مــن در 
چمن‌هــای  در  گذاشــتن  قــدم  حــال 
دانشــگاه اصفهــان هســتم. بــرگ هــای 
پاییــزی را زیــر پاهایــم خــورد مــی کنــم 
و بــا صــدای خش‌خــش‌اش، ترانــه‌ی 
می‌ســرایم.  را  آرزوهایــم  بــه  رســیدن 
جــزو  کــه  دانشــگاه،  ایــن  بــه  ورود 
بهتریــن دانشــگاه هــای کشــورم اســت،‌ 
مقدمــه‌ی رســیدن بــه آرزوهــای خــوش 
عطــرم اســت. آرزوهایــی کــه بــا عطــرش 
آبــاد مــی کنــم و مــن  را  کل جهــان 
ــم . ــاش می‌کن ــه آن ت ــیدن ب ــرای رس ب

تابلــوی نقاشــی  دانشــگاه اصفهانــن، 

ســاکنانش،  بــرای  بایــد  کــه  اســت 
وســیله ای بــرای رســیدن بــه اهــداف 
دریاچــه  باشــد.  کمانشــان  رنگیــن 
آبــی رنــگ، گل‌هــای مــداد رنگــی‌اش 
ــهر  ــک ش ــعت ی ــه وس ــه ب ــی ک و فضای
بــه  بــوم  ایــن  جاذبه‌هــای  ،از  اســت 
حســاب می‌آیــد. گربه‌هایــی کــه بــرای 
انــدک غذایــی لــوس می‌شــوند و بــه 
دیگــر  شــکلی  می‌چســبند،  شــلوارم 
دانشــگاه‌اند.  ایــن  جاذبه‌هــای  از 
لذتــی  همــه‌ی  می‌دانــم  خــوب 
مــکان  ایــن  در  خوانــدن  درس‌  کــه 
و  نیســت  بیشــتر  ســال  چهــار  دارد، 
. شــوم  غــرق  محیــط  ایــن  در  نبایــد 
ــام  ــتادم تم ــخنی از اس ــا س ــم را ب کلام
چــرا  پرســیدن  کســی  از  میکنــم:» 
آمــدی؟ گفــت: نمی‌دانــم، بــار خــورد، 
»بــار  بــاش  مواظــب  رفیــق  آمــدم.« 
ــی!! ــده باش ــگاه نیام ــه دانش ــورده« ب خ

زهرا نوروزی        
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دانشگاه وقت تلف کردن نیست!
را  شــما  کمــی  اســت  ممکــن  تیتــر  ایــن  خوانــدن 

رفتــه  فــرو  فکــر  بــه  حتــی  باشــد،یا  کــرده‌  ســردرگم 

چیســت؟  عنــوان  ایــن  از  مقصــود  کــه  باشــید 

در پاســخ بایــد اشــاره کــرد کــه البتــه حضــور یکایــک جوانــان 

در دانشــگاه قطعــا بیهــوده نیســت و هــر کــدام از مــا در 

جســت جــوی هدفــی والا بــه ایــن مــکان وارد شــده ایــم

هســتید  کــه  مقطعــی  هــر  در   

کنــار  را  رویابافــی  ابرهــای  لطفــا 

اکنــون  کــه  جایــی  بگذاریــد. 

از  بزرگــی  بخــش  ایــد  ایســتاده 

تجــارب و زندگــی شماســت؛ حتــی 

اگــر کســل کننــده باشــد درعــوض 

از  وســیعی  درخــت  شــما  بــه 

کــه  دهــد  مــی‌  هدیــه  را  علــم 

و  کوچــه  در  نمی‌کنــم  گمــان 

پیــدا  را  آن  بــازار  خیابان‌هــای 

ــعی  ــن س ــن مت ــس در ای ــد. پ کنی

ــدی را  ــذر ناامی ــه ب ــت ک ــرآن نیس ب

طــوری در دل شــما بکاریــم کــه شــما را از ادامــه راه بازداریــم 

یــا شــاهد نصيحــت هــای شــما بــه اطرافیــان بــرای بــی فایــده 

ــه بگوییــم  ــت ک ــویم بلکــه  هــدف آن اس ــگاه ش بــودن دانش

راه موفقیــت بــرای همــگان یکســان نیســت هــر  چیــزی 

ــت  ــن اس ــان مــی‌آورد ممک ــه ارمغ ــت ب ــو موفقی ــرای ت ــه ب ک

بــرای دیگــری مســیر موفقیــت را طولانــی یــا ســخت تــر 

ــدف  ــورد ه ــته‌ی دوم، را م ــا دس ــت م ــه ی یاداش ــد. در ادام کن

پرداختیــم هــا  آن  روی  پیــش  معضــات  بــه  و  داده  قــرار 

ذغــال؟ یــا  طلاســت  دوســر  چــوب  دانشــگاه، 

آمــار داوطلبــان کنکــور در ســه ســال گذشــته نشــان می‌دهــد؛ 

ــه  ــن ب ــرای رفت ــران  ب ــوص پس ــه خص ــان ب ــه جوان ــه علاق ک

دانشــگاه کــم تــر شده‌اســت. ایــن موضــوع بحرانی اســت که 

از چنــد ســال گذشــته آغــاز شــده و تــا ده ســال آینــده، تبدیــل 

ــه  ــی مواجه ــع زمان ــد. مقط ــد ش ــی خواه ــل بزرگ ــه معض ب

ــه‌ی  ــن  ده ــتگی متولدی ــتانه‌ی بازنشس ــداد، آس ــن روی ــا ای ب

شــصت اســت. آنجایــی که جــای خالیــه خدمات بهداشــتی_

درمانــی در کشــور احســاس می‌شــود؛ 

وجــود  متخصصــی  جــوان  نیــروی  امــا 

نــدارد کــه کمبود‌هــا را پوشــش دهــد.

بی‌میلــی  ایــن  راســتی  بــه 

آکادمیــک  تحصیــات  بــه  جوانــان 

گیــرد؟ مــی  نشــأت  کجــا  از 

دو  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در 

می‌شــود: مطــرح  اصلــی  ی  فرضیــه 

۱.آن چیزی که در گذشته جوانان به 

)خصوص پسران(را ترغیب می کرد تا 

به دانشگاه ها روی بیاورند، اشتغال بود. 

جایی که افکار عمومی برای نیروی 

متخصص با تحصیلات آکادمیک ارزش زیادی قائل بود و 

حتی حاضر می‌شد برای استفاده از نظرات او بهای بیشتری 

بپردازد؛ اما این طرز تفکر رفته رفته از میان رفت. چرا که با 

ساخت سیل عظیمی از دانشگاه‌ها، دیگر مبنای دانشگاه 

پرورش دانشجوی تئوری پرداز، مهارت محور و سازنده 

نبود؛ بلکه مسیر به بی‌راهه کشیده شد و هرکس در قبال 

پرداخت مبلغی مدرک مورد نظرش را دریافت می‌کرد. این 

مدرک محوری، سالانه تعداد  زیادی از افرادی را در خود 

جای می داد که با سرسری گرفتن دانش، هدفشان فقط 

کسب مدرک بود. در این بین افرادی که به طور 
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جدی برای کشف دانش به دانشگاه رفته بودنند در سیل عظیم این افراد  نادیده گرفته می‌شدند

این روند، جوانان نسل بعد را دچار سرخوردگی کرد .که شاید دیگر رفتن به دانشگاه راه مطمئنی برای کسب درآمد نیست 

و بهتر است انرژی و توان خود را صرف گسترش مشاغل  آزاد کرد. البته ما منکر این موضوع که کسب‌وکار آزاد ممکن 

است درآمد بهتر و رفاه بهتری را تامین کند، نیستیم. بلکه یکی از دلایل حضور کمرنگ مردان در عرصه‌های دانشگاه 

علاقه‌‌ی بیشتر به دنبال کردن منابع مالی، تضمین شغلی و کیفیت زندگی بهتر است.

۲.دومین عامل که به طور خاص می توان به آن اشاره کرد، داشتن یک سری اولويت‌ها برای ازدواج است که تنها  پسرانی 

که برخوردار بودند را شایسته ی ازدواج می دانست دغدغه‌ی تامین خانه،وسیله ی نقلیه درآمد ثابت پسران را وادار به روی 

آوری به مسیر های کوتاه مدت با بهره ی بالا می کرد مثل خرید فروش رمز ارز ها دلار و ...............

نتایج تحقیقاتی که در سال اخیر بر روی افزایش صندلی‌های خالی در دانشگاه‌ها انجام شد؛ نظرات ضد و نقیضی را 

مطرح کرد. برخی مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان کردند، این رشد منفی نه تنها بد نیست بلکه نقطه عطف 

اصلاح فرهنگ مهارت‌محوری در کشور است. حتی بهتر است این مهارت آموزی از مقاطع پایین‌تر به خصوص مقاطع 

متوسطه آغاز شود. 

سخن آخر

در پایان باید متذکر شد که موفقیت در هر عرصه نیازمند تلاش و همت بلند است پس اگر رسانه ها اذعان می‌کنند راه 

کم دردسری سراغ دارند در باتلاق آن ها غرق نشوید چرا که این شگرد آن برای دستیابی به ثروت ،شهرت است  آن ها به 

خوبی می دانند که چگونه شما را بازیچه ی دست خود قرار دهند 

در ابتدای متن اشاره کردیم دانشگاه می‌تواند وقت 

تلف کردن باشد برای کسانی که هیچ هدفی را دنبال 

نمی کنند ابتدا باید برای خود هدفی ایحاد کنید  

قدم بعدی پس از ایجاد هدف اقدام عملی است 

بدین منظور که تخصص تنها هیچ گره‌ی کوری را 

نمی گشاید مثل دکتری که متوجه عارضه‌ی قلبی 

بیمار شده است اما مهارت جراحی کردن او را ندارد 

بنابراین تخصص در کنار مهارت لازم و ملزوم اند  

تا زمانی که شما مهارت‌های جانبی خود را بهبود 

نبخشید و از قابلیت‌های پنهان خود در راستاری 

ارتقای عملی دانش خودتان بهره نبرید، هیچ 

کمپانی‌ای حاضر نمی‌شود مدرک شما 
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را به صرف اعتبار تحصیلی‌اش بپذیرد داشتن مدرک تحصیلی، ثابت نمی‌کند که شما متخصص هستید؛ صرفا اثبات 

می‌کند شما مطالبی را به صورت آکادمیک و منظم خوب یاد گرفته‌اید. در نتیجه، وقتی پا به عرصه‌ی دانشگاه می‌گذارید، 

خود را هرروز  رشد و ارتقا قرار دهید، با اساتید و افراد به‌نام حوزه‌ی خودتان معاشرت کرده و رابطه‌ی کاری بسازید. اینکه 

دانشگاه سکوی پرتاب شما باشد یا سقوط، کاملا بستگی به خودتان دارد که چطور وقت و عمر خود را پای آن صرف و یا 

تلف کنید. 

امروزه ورود به دانشگاه‌های ما سخت و خروج از آن بسیار راحت‌تر شده‌است. و این موضوع هم می‌تواند مهر تاییدی بر 

سخنان پیشین ما باشد. 

در هر صورت، امیدوارایم شما جرو آن دسته از افراد باشید که پس از پوشیدن لباس فارغ‌التحصیلی، از مسیری که طی 

کردید نهایت رضایت را برده باشید.

سیده زهرا فیروزه
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سلام رفیق غیر اصفهانی

زیبایی‌های  دلیل  به  که  شده  بنا  شهری  در  که  دانشگاهی  اصفهان؛  دانشگاه  در  شدنت  قبول  دلیل  به  تبریک،  بار  صد 

تاریخی‌اش، به »نصف جهان« معروف است. 

درسته اصفهان بناهای تاریخی زیادی را در دل خودش جای داده، ولی خلق و خوی مردمش، آن را کمرنگ کرده. بهتر بود اصفهان را 

به اخلاق مردمش می‌شناختند. مردمی که شاید بشود گفت با تمام ایرانیان، اخلاقی متفاوت دارند. ما اصفونی‌ها همان افرادی 

هستیم که شما ما را به ملتی خسیس می‌شناسید ولی راستش ما خسیس نیستیم، بلکه خیلی دقت سنجیم. میپرسید 

چطوری؟ مثلا ما، کلاه سرمون نمیره. اگه یک کیلو سیب زمینی 15 هزار تومن باشه، با سرخ کردن و بقیه کاراش به 40 تومنم 

نمی‌رسه. طبیعیه که هیچ وقت برای سیب زمینی سرخ کرده 100 هزار تومان نمیدیم...یا مثلاً نمیایم برای همه‌ی فیلم‌ها بریم 

سینما و 60 تومن بدیم، صبر می‌کنیم تا اکران عمومی بشه و اون 60 تومن رو توی جیب خودمون می‌ذاریم. ما اصفونی‌ها مثل 

یک حسابدار با تجربه خیلی سرمون تو حساب کتابه. 

دیگه اینکه ممکنه اوایل با لهجه اصفهانی نتونی به راحتی کنار بیای، ولی کم‌کم باهاش آشنا می‌شی و ازش لذت می‌بری.بیا 

یکمشو یادت بدم تا ببینی خیلی هم سخت نیست...

اگه یکی بت گف »یُخْدهِ برو او ورَ تر« یعنی یکم برو کنار. یخده یعنی 

یکم

»یُخْدهِ چی« یعنی خیلی کم.

 »بخاری را بکش بالا« یعنی بخاری رو زیاد کن. »وخَْ نَسی بخاری رو 

بلند کنیا« یعنی بلند نشی بخاری رو زیاد کنی.

» لا فرش« یعنی زیر فرش. »لا« برخلاف عربی، در بیشتر جاها معنی 

»زیر« میده.

»موهاتو خار کن« یعنی موهاتو برس بکش.

»گُُردهِ« همون کت و »دیفال«، دیوار میشه.

اگا یکی گفت شوم میام یعنی شب میام.

خــب حــالا بریــم ســراغ »کُمایــدون«. فکــر نکیــن ایــن کلمــه 

فحشــه‌ها، نــه! کمایــدون همــون دیــگ میشــه بــا یکــم   تفــاوت. 

ــه. ــه میش ــون« گفت ــوماخ بال ــش‌ام، »س ــای آبک به.ج

اگــه »چــوری« شــنیدی، منظــور همــون جوجــه مرغــه کــه خیلــی کوچولــو و بچــه‌اس. »چــوری چــیِ مــن« میشــه یــه نــوع قربون 

صدقــه رفتنــه) انــواع »ک« تــو درس ادبیــات یادتونــه؟ اصفونــی هــا به جــا ک، »چــی« میگن. ایــن »چــیِ« چوری،چی، 

از نــوع تحبیبه(.
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»جَلد باش« یعنی عجله کن.

»تمبــون« یــه نــوع شــلواره. »اُروســی« فکــر نکنــی داداش بروســلیه، نــه! اروســی همــون کفشــه ولــی یکــم شــکلش متفاوتــه 

و کارکــرد کفــش رو داره.

»پس می‌سونه« یعنی تعویض می‌کنه.

»وخَی« یعنی بلند شو.

اگــه یکــی بهــت گــف دلــم می‌خــواد ایــن ورا پیــدات شــه، یهــو وخ نســی بریــا، نــه. ایــن یــه نــوع تهدیــده، یعنــی ایــن ورا 

ــم. ــابتو می‌رس ــدی حس اوم

راســتی اینــم بگــم کــه مــا یــه واژه هــم داریــم بــه نــام خــره کــه یــه جورایــی تکیــه کلاممونــه و اگــه بــا یکــی صمیمــی بشــیم، 

اینجــوری صــداش می‌کنیــم؛ یــه وقــت ناراحــت نشــی.

بــرای اینکــه دیگــه کامــل تــو شُــک ببرمــت، بگــم کــه یکــی از خوشــمره‌ترین و دوســت داشــتنی‌ترین میــان وعده‌هــا بــرای 

مــا، ترکیــب دوغ و گوشــفیله.

خلاصه که به شهر اصفهان، خوش اومدی.

زهرا نوروزی
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نشریه 

گــوش‌ در و دیــوار دانشــگاه پــر اســت از چــک و چانــه بــر ســر تدریــس و منبــع و نمــره! امــا آن‌روز کــه تــا ابــد زیباتریــن و 

ــت ۱ و ۲ و ...  ــه، بلاغ ــط وزن و قافی ــا فق ــا ادبیاتی‌ه ــت. م ــرق داش ــرا ف ــم زد، ماج ــجوییم را رق ــره‌ی دانش ــن خاط متفاوت‌تری

ــرا عشــق  ــد م ــتاد فرزن ــه اس ــود ب ــه فرم ــاد ک ــاد پــدرم ش ــم !ی ــرام می‌آموزی ــق و احت ــاتیدمان عش ــی از اس ــم ول ــاس می‌کنی پ

بیامــوز و دگــر هیــچ!

و قلممــان بــار ایــن محبــت را بــه دوش می‌کشــد و بــه مقصــد می‌رســاند. منظــور همــان ماژیــک مشــکی‌ای اســت کــه ۵ 

صبــح داخــل کولــه‌ام گذاشــتم تــا قبــل از ۷ بــه ماموریــت مخفــی‌ای کــه بــرای خــودم تعریــف کــرده بــودم، برســانمش! 

) بــه خیــال خــودم نمی‌خواســتم اســتاد بفهمــد مــن برایــش شــعر ســروده‌ام. شــاید هــم بیــم برداشــت‌های نابجــا از ســوی 

دیگــران داشــتم ( لــذا در میانــه‌ی کلام گفتــم : 

از مدح بیجا از ثنا 

 وز چاپلوسی و ریا

***

باشم مبرا ، دان یقین 

»اعمال بالنیات« بین

***

وز فکر »نمره« غافلم 

کز مهر بُد آب و گلم 

***

بــه جــز چنــد مســئول آویــزان از 

درخــت تــوت دانشــکده، آن‌موقــع 

صبــح تقریبــا کســی آنجــا نبــود .‌.. 

ــه  ــار زدم و ب ــی را کن ــه‌‌‌ی گچ دو تخت

 : رســیدم  تخته‌ســفید 

ای نازنین استاد ما 

 نیکو نسیم در یاد ما

***

  ای ایستاده بر دو پا

 از ابتدا تا انتها

نازنین استاد ما
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ای تو سوالم را جواب 

ای دانشت،فصل الخطاب 

***

روشن روان ! صاحب بیان !

 خلق از وجودت در امان

***

صدق و صفا و راستی 

 در چهر تو پیداستی

***

لبخند مهرآگین تو ‌

بخشی‌ست از آئین تو 

هوا داشت روشن‌تر میشد و کم‌‌کم 

عده‌ای وارد دانشکده می‌شدند ، 

سرعتم در نوشتن را زیادتر کردم : 

هرکس زند حرفی جدید 

گویی تو با قولی سدید: 

***

«حرفت ندارد اعتبار

زی من سند، مدرک بیار

***

داد از شما ، داد از شما

داریم فریاد از شما

***

 ناآشنایان کتاب!

 آنهم در این فصل شباب!

***

ناآگهان از جزء و باب 

دل زین سخن گردد کباب《

به اوج شعر نزدیک می‌شویم.‌ 

اینجا، شاعر ) که بنده باشم !( جواب 

دغدغه‌های استاد را

 این‌گونه می‌دهد:

دنیا همین است ممدوح! 

 سرشار از جهل و بدی

***

آرام گیر و »می« بیار 

 دنیا به اهلش واگذار

و به رسم همیشگی ادبیات کلاسیک 

فارسی ، آنجا که سخن از می و 

ساقی به میان می‌آید؛ منظور چیز 

دیگریست ! : 

جامی از آن خمّ ولا 

دل را دهد بی‌حد صفا  

***

دانی که تاثیر کلام 

 کان را کشی تو از نیام

***

وانگه زنی بر جان ما

 روشن شود اذهان ما

***

تاثیر آن عیسی‌دم است 

 هر جانی از او مهلم است

***

از من بماند این پیام 

 نام علی )ع(، حسن الختام

***
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ــدر  ــالا از ص ــه ح ــفید _ ک ــه س ــمت تخت ــه س ــرش را ب ــد. س ــه ش ــا مواج ــای ذوق‌زده‌ی بچه‌ه ــا نگاه‌ه ــید، ب ــه رس ــدوح ! ک ــاب مم جن

تــا ذیلــش ابیاتــی نقــش بســته بــود _ برگردانــد و زمزمــه‌وار شــروع بــه خوانــدن کــرد. بــا اتمــام شــعر،  بــرای دومیــن بــار بــه ســمت 

کلاس چرخیــد. ) اولیــن بــار وقتــی بــود کــه بــا کلمــه‌ی »مــی« مواجــه شــد ! برگشــت و پرســید : نوشــته »مــی« ؟! همــه خندیدنــد و 

گفتنــد : بلــه اســتاد ! نوشــته مــی ! ( 

سپس بچه‌ها گفتند: حیف که شاعر ناشناس است.

استاد گفت: اما من او را می‌شناسم ! 

ســرخ شــدم. تــازه فهمیــدم نقشــه‌ام چنــد ایــراد اساســی داشــت. اول اینکــه یــادم نبــود یــک روز بــه ایشــان گفتــه بــودم: انقــدر روی 

پــا نایســتید! خســته می‌شــوید. کمــی بنشــینید.

)مراجعه شود به بیت پنجم: ای ایستاده بر...(

-وقتی درس می‌دهم آن‌قدر از شما و درس دادن انرژی می‌گیرم و لذت می‌برم که نشستن برایم سخت است.

امــا ایــن پایــان صحبت‌هــای اســتاد در ایــن بــاره نبــود... انــگار ماموریــت داشــت بــا چندیــن دلیــل اثبــات کنــد کــه شــاعر را 

  ! ســت خته‌ا شنا

آن لحظــه بــا نگاهــی کــه حــس پیــروزی در خــود داشــت، گفــت: مــن وقتــی برگه‌هــای امتحانــی بــدون نــام و نام‌خانوادگــی را از شــما 

میگیــرم، نــه تنهــا از روی دســت‌خط کــه از لحــن و نحــوه‌ی بیانتــان تــک تــک شــما را شناســایی می‌کنــم! حتــی اگــر پــس از ســال‌ها، 

دانشــجویی مقالــه‌ای بــه مــن تحویــل دهــد نویســنده‌اش را تشــخیص می‌دهــم!

بعــد هــم ماجرایــی را تعریــف کــرد از خبرنــگاری در آمریــکا کــه علیــه مقامــات آن کشــور افشــاگری‌هایی کــرد ولــی اســم خــود را 

فــاش نکــرد... غافــل از اینکــه از نحــوه‌ی نوشــتارش بــه هویتــش پــی بردنــد و دســتگیرش کردنــد... در دادگاه وقتــی از او ســوال شــد 

کــه: آیــا تــو ایــن مطالــب را نوشــته‌ای، بــا زیرکــی و بــدون توســل بــه »نــه« و »آری« جــواب قاضــی را داد. فکــر کنــم ســرانجام هــم آزاد 

شــد. تعریــف ایــن داســتان، برایــم تیــر خــاص بــود! اســتاد فهمیــده بــود . 

 ) راســتی یــک قســمت را برایتــان تعریــف نکــرده بــودم! همــان اول کار، وقتــی نمی‌دانســتم کــه اســتاد می‌دانــد و همهمــه 

ــه  ــش را اینگون ــل حرف ــپس دلی ــرد. س ــاره ک ــن اش ــه م ــته و ب ــی نوش ــه فلان ــی‌ام داد زد ک ــود، هم‌کلاس ــاده ب ــاعر افت ــام ش ــر ن ــر س ب

ــا  ــه ب ــید ک ــش کش ــو فل ــت و روی تابل ــم رف ــن خان ــد ای ــودی خواندن ــی، عم ــای افق ــه ج ــعر را ب ــا ش ــی بچه‌ه ــتاد وقت ــرح داد:»اس ش

ترتیــب صحیــح بخواننــد. اســتاد شــک نکنیــد خــودش اســت!« دســتپاچه شــدم گفتم:»چــرا تهمــت میزنــی؟ خــب بچه‌هــا اشــتباه 

ــردم !« (  ــتش ک ــم درس ــن ه ــد. م می‌خواندن

یعنــی همــان جوابــی کــه نــه »آری« اســت کــه لــو رفتــه باشــم و نــه »خیــر« کــه دروغ گفتــه باشــم... یعنــی همــان زیرکــی خبرنــگار 

آمریکایــی! 

ــم  ــط دل ــرم! فق ــه بگی ــه صل ــردم ک ــدح نک ــن م ــور ! م ــم همینط ــی ه ــت. خودنمای ــناک اس ــی ترس ــن کم ــد دروغ گفت ــب میدانی خ

می‌خواســت در ایــن فضــای طلبکارانــه و خودخواهانــه‌ای کــه بــرای خودمــان درســت کرده‌ایــم، کمــی نســیم محبــت و قدردانــی 

بورزد..‌.خواســتم از خــودم فراتــر بــروم و اینگونــه رهــا بشــوم...به گمانــم راه ســعادتمندانه‌ی دیگــری وجــود نــدارد  جــز زیبــا 

دیــدن و زیبــا گفتــن و زیبــا رفتــن و ســرانجام زیبــا شــدن!
عاطفه نصری
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این نیز بگذرد...

زندگــی نویســنده لجبــازی اســت؛ محتــاج ایــن اســت کــه مــن تســلیمش شــوم، بــرده‌اش شــوم. گاهــی بــه اوج می‌بــردم؛ 

روی صندلــی چوبــی، بــر روی ابرهایــی از جنــس خودخواهــی می‌نشــاندم . بــه خــودم می‌نگــرم؛ ناگــه شــادمانی 

ــای  ــر ج ــه ب ــا همیش ــم، ت ــیمان می‌کش ــمانی‌ام را س ــت آس ــای تخ ــم، پایه‌ه ــم. در رویاهای ــس می‌کن ــودم ح ــی در خ کاذب

ــب  ــر طل ــای دیگ ــان را از ج ــان پایداری‌ش ــه خودش ــت ک ــی اس ــش ابرهای ــه تکیه‌گاه ــل از اینک ــد، غاف ــتوار باش ــود اس خ

ــد.  ــم می‌مان ــن ه ــت و روش ــده اس ــن ش ــی روش ــه تازگ ــه ب ــی ک ــون چراغ ــم، همچ ــن می‌بین ــده‌ام را روش ــد. آین می‌کنن

در دلــم زندگــی را بــه ســخره می‌گیــرم. بــا صدایــی از جنــس غــرور خطــاب قــرارش می‌دهــم کــه:»ای زندگــی! مــن در 

اوج هســتم و همیشــه همیــن جــا می‌مانــم. بــا تمــام ایــن ظواهــری کــه دارم.« ولــی می‌دانــم کــه ایــن هــم می‌گــذرد.

 تــرس تمــام وجــودم را فــرا می‌گیــرد، ولــی ایــن را دروغ می‌خوانــم و ســعی می‌کنــم حــس کاذبــی را در درونــم 

ــود و  از  ــی ش ــته م ــا  شکس ــتی ابره ــان دوس ــد. پیم ــب می‌زن ــن رک ــه م ــی ب ــال زندگ ــن ح ــم. در همی ــن آن کن جایگزی

هــم جــدا می‌شــوند. دیگــر تکیه‌گاهــی بــرای صندلــی پادشــاهی‌ام وجــود نــدارد. از آســمان بــه گودالــی کــه خــودم حفــر 

کــردم می‌افتــم و صندلــی چوبــی پادشــاهی‌ام، بــا همــان ســیمان‌هایی کــه اطرافــش کشــیده بودنــد، روی ســرم خــراب 

می‌شــود و ایــن اتفاقــات در کســری از زمــان بــه ســرانجام می‌رســد. فاصلــه اوج تــا رســیدن بــه ذلــت، همیــن چنــد لحظــه 

بــود. بــه خــودم می‌آیــم. اطرافــم را می‌نگــرم. صندلــی پادشــاهی‌ام را ویــران شــده می‌یابــم. اطرافــم جــز خرابی‌هایــی 

کــه روی ســرم ویــران شــد، چیــزی نمی‌بینــم. روی نــوک انگشــتان پاهایــم ایســتادم، ولــی بــاز نتوانســتم از ایــن چالــه 

بیــرون بیایــم. چنــد بــاری هماننــد خرگــوش بــالا و پاییــن پریــدم. ولــی، ولی،ولــی....

فریــاد می‌زنــم؛ کمــک می‌خواهــم ولــی کســی بــه صــدای یــک ذلیــل شــده، توجــه نمی‌کنــد یــا شــاید هــم بــه 



نشریه 

احسان

14

خاطــر کارهایــی کــه در حقشــان کــرده‌ام، مــرا مســتحق نجــات نمی‌بینــد.  و شــروع بــه کنــدن زمیــن می‌کنــم. همــان 

چوبــی کــه زمانــی پایــه پادشــاهیم بــود، الان تبدیــل شــده اســت بــه بیلــی بــرای کنــدن قبــرم. قبــری هــم انــدازه‌ی قــدِ 

رنــج کشــیده‌ام، ســاختم. در آن رفتــم. بــه گذشــتم نگریســتم؛ گذشــته‌ای کــه جــواب حالــم نیســت و آینــده‌ای کــه دیگــر 

قــرار نیســت باشــد . مجبــورم تســلیمش شــوم. چشــمانم را می‌بنــدم ولــی ناگهــان...

 همــان صــدای آشــنا، صدایــی کــه قلبــم بــه خوبــی او را می‌شــناخت. دلتنگــش بــودم، ولــی نمی‌دانســتم. از جــا بلنــد 

شــدم. بــا زبانــی کــه قــدرت تکلــم نداشــت، صدایــش کــردم. »ازت خواهــش مــی کنــم تنهایــم نــزار.« قلبــم بــه عشــق او 

مثــل پرنــده‌ای کــه بــال بــال مــی‌زد. صدایــش را می‌شــنیدم، ولــی نــه بــا گوشــم بلکــه بــا قلبــم. می‌دیدمــش ،ولــی نــه 

بــا چشــمم بلکــه در وجــودم او را حــس می‌کــردم. در قلبــم او را می‌پرســتیدم. دســتور پریــدن مــی‌داد و مــن

ــه تنهــا نرســیدم  ــت: بپر...بپر...قدرتمندانــه پریــدم ولــی ن ــاز هــم می‌گف از نشــدن می‌ترســیدم. کنــار ایســتادم ولــی ب

ــاز می‌گفــت: بپر...بپــر... ــا این‌حــال ب بلکــه زمیــن خــوردم و زخمــی شــدم. اشــک در چشــمانم حلقــه زد. ب

بــا پاهــای زخمــی بلنــد شــدم. بــا تمــام وجــودم پریــدم. بــاور نمی‌کــردم مثــل ایــن بــود کــه عمــق گــودال کــم شــده باشــد. 

بــه اطــراف نگریســتم. درختــان، رنــگ ســبز را بــه ســویم می‌فرســتادند و خورشــید، نــور زرد را بــه ســویم حوالــه می‌کــرد. از 

آســمان، رنــگ آبــی و از گل‌هــا، رنــگ سرخشــان را قــرض گرفتــم تــا جعبــه مــداد رنگــی‌ام را کامــل کنــم. از زیبایــش لــذت 

می‌بــردم. بــا فکــر کــردن بــه اینکــه تصمیــم گرفتــه بــود در قبــری کــه خــودم کنــده بــودم بمانــم، ناراحــت می‌شــدم. بــه یــاد 

صاحــب صــدا افتــادم کــه مــرا از ذلــت بیــرون کشــید.

ــر  ــن کف ــردی. م ــادم ک ــو ی ــردم و ت ــت ک ــن فراموش ــروردگارا م ــی‌زدم. »پ ــرف م ــا او ح ــودم ب ــب وج ــته، از قل ــی بس ــا لب‌های  ب

گفتــم  و تــو نگاهــم کــردی. زبانــم شــرم دارد کــه بــا تــو ســخن بگویــد، ولــی قلبــم مشــتاق اســت کــه بــا تــو هــم نــوا شــود. چــه 

کســی می‌توانــد بگیــرد جــای تــو را پیــش مــا، در حالــی کــه جــای تــو در قلبمــان محفــوظ و قفــل شــده اســت؟« حالــم خــوب 

شــد. قلبــم آرام گرفــت. دیگــر استرســی نســبت بــه آینــده پیــش رویــم نداشــتم زیــرا مطمئــن بــودم خدایــی دانــا، مــرا هدایــت 

می‌کنــد. تــاش کــردم ،ولــی ایــن بــار از جــان و دلــم و بــا امیــد و کمــک خــدا. بــه اوج رســیدم. روی ابرهــا قــرار گرفتــم. دیگــر 

نگــران از هــم گســیختگی ابرهــا نبــودم چــون می‌دانســتم اگــر هــم از ابــر پــرت شــوم، بــاز هــم خــدا هوایــم را  دارد. تخــت 

ســلطنت را همــان ابتــدا ،از بــالای ابرهــا بــه پاییــن انداختــم و بــه جــای آن ســفره‌ای بــه طــول ابرهــا پهــن کــردم و دیگــران 

ــاق  ــم... از اعم ــام داده باش ــش، انج ــادمانی بنده‌های ــا ش ــش را ب ــای بیکران ــی از نعمت‌ه ــکر بخش ــا ش ــا دادم ت ــارم ج را کن

وجــودم بــه خــدا افتخــار می‌کنــم و همانطــور کــه در قرآنــش فرمــود، بــه او تــوکل می‌کنــم و ایــن گونــه آرامــش می‌یابــم.

  زها نوروزی       




